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   يعموم تيمالك يحقوق ي ـفقه يبازشناس
  يقانون اساس 44بر اصل  ديبا تأك يدولت تياز مالك

**حسينعلي سعديو  *مصطفي منصوريان 8/9/96تأييد:  3/2/96دريافت:

    چكيده
اسـت كـه    يكـرد يو نوع رو تيمسأله مالك ،يموضوعات در هر نظام اقتصاد نياز مهمتر يكي

و مصرف را تحـت   عيتوز د،يتول ياست كه چگونگ تيساختار مالك كه؛ چرانسبت به آن وجود دارد
. از جملـه  سـازد يكرده و مشخص م ديهر حوزه را تحد يهاخود قرار داده و ضوابط و ملاك ريتأث

بـع آن  تو بـه   عهيفقه ش نكهياست؛ ا تيمسأله انواع مالك زيحوزه ن نيمباحث ا نيزتريبرانگچالش
 ـشـناخته   تيرا به رسم يو عموم يدولت ،يخصوص تيالكسه نوع م ران،يا ينظام حقوق  نكـه يا اي

 ـدو گانه است و تنها دو نوع مالك رانيا يدر اسلام و نظام حقوق تيمالك  ـ تي  يو عمـوم  يخصوص
 ـكند موضوع مالك انيپژوهش آن است كه ب نيا يسؤال اصل زين اساس نيوجود دارد. بر هم در  تي

  ست.شده ا نيدوگانه) تدو ايگانه سه تي(مالك يفقه كرديچه رو يبر مبنا رانيا يقانون اساس
 ـا يبه واكاو يليتحل يكرديپژوهش با رو نيا ب،يترت نيبد  ـ مسـأله  ني و ضـمن   پـردازد يم
شـده در نظـام   رفتـه يپذ كـرد يرو ت،يدر خصوص انواع مالك عهيفقه ش ياصل دگاهيدو د يبررس
ها بيـانگر آن اسـت كـه در فقـه     تهخواهد كرد. ياف نييموضوع تب نيرا نسبت به ا رانيا يحقوق

 ي) با محظوري روبرو نيسـت. در نظـام حقـوق   يو عموم يدوگانه (خصوص تيشيعه پذيرش مالك
 ـ نيبود، اما ا كرديرو نيا رشيپذ هقائل ب توانيم يحداقل در سطح قانون اساس زين رانيا  ألهمس

    .و مقررات با ابهاماتي روبرو است يعاد نيدر سطح قوان

  ديواژگان كلي
 ،يسقانون اسا 44اصل  ،ياموال دولت ،ياموال عموم ،يدولت تيمالك ،يعموم تيمالك ت،يمالك

  يقانون اساس 45اصل 
                                                                                

 نظر رياست كه ز »يقانون اساس 44شرح مبسوط اصل « با عنوان يمقاله مستخرج از طرح پژوهش نيا 
  .است دهينگهبان انجام شده و به چاپ رس يدر پژوهشكده شورا ييكدخدا يدكتر عباسعل

: 7دانشـگاه امـام صـادق    يحقـوق عمـوم   يدكتـر  يان و دانشجوبپژوهشگر پژوهشكده شوراي نگه *
Mansourism@yahoo.com. 

  . Sadi@isu.ac.ir: 7استاد حوزه و رئيس دانشكده الهيات دانشگاه امام صادق ،7دانشيار دانشگاه امام صادق **
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مادي يا معنوي (مال) است كه به موجـب آن دارا   ئاي ميان فرد و شمالكيت، رابطه
(انصاري  شودمندي برخوردار مياستعمال، انتقال و بهره اختيارِ آن مال از حق و صاحب

در اين ارتباط به طور كلّي، سـه نـوع مالكيـت را از     .)1658، ص3، ج1388و طاهري، 
مالكيت مسلمين كه از آن بـه   .2 .مالكيت خصوصي .1توان استنباط نمود: كلام فقها مي

مالكيـت  «كه بـه عنـوان    7مالكيت امام .3تعبير شده است و » مالكيت عمومي«عنوان 
  شود.نيز ياد مي» سلاميحكومت اسلامي يا دولت ا

حقوقي  ـ ترين سند سياسياي است كه در بنياديقانون اساسي مهمترين مقرره 44اصل 
اگرچـه در ابتـدا صـرفاً     ،كشور به تبيين و ترسيم انواع مالكيت پرداخته است. اين اصل

ا د هاي نظام اقتصادي را طرح كرده و به موضوع مالكيت اشارهپايه ر اي ننموده است، امـ
 ،كند كه مالكيت در اين سه بخش با شرايط مذكور در ذيل اصلتصريح مي ،انتهاي اصل

با توجه به سه بخش مـذكور، سـه نـوع     ،بنابراين .باشدمحترم و مورد حمايت قانون مي
هاي دولتي، تعاوني و خصوصـي قابـل شناسـايي اسـت. همچنـين در      مالكيت در بخش

شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر  ،لتيتصريح شده است كه بخش دو 44صدر اصل 
ترتيـب، بـه   و در اختيار دولت است و بـدين » مالكيت عمومي«ر اينها به صورت يو نظا

مالكيـت در  « ،اشاره شده است. بنـابراين  يعني مالكيت عمومي ؛عنواني ديگر از مالكيت
ش مالكيـت در بخ ـ «و » مالكيـت در بخـش تعـاوني   «، »مالكيت عمومي«، »بخش دولتي
مواردي هستند كه در اين اصل اشاره شده و فهم مقصود نظام حقوقي ايران » خصوصي

  نيازمند مداقه و تحليل است. ،از اين عناوين
را بـه شـخص يـا اشـخاص معينـي       اي، مالكيتي است كه شـئ »مالكيت خصوصي«

دهد. اسلام، مالكيت خصوصيِ مباحات عمومي را بر اساس كار متناسـب  اختصاص مي
، 2ق، ج1349آنها، مشروع و قانوني قلمـداد كـرده اسـت (صـدر،       1براي حيازت و لازم
توانند آنها را مطابق مقررات مربوط اموالي كه ملك اشخاص نبوده و افراد مي). 131ص

قـانون مـدني).    27شود (ماده ناميده مي» مباحات«تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند، 
ا ضوابط و شرايطي، مالكيت خصوصي را به رسميت قانون اساسي نيز ب 44ذيل اصل 
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نيز بايد بيـان داشـت كـه چـون     » مالكيت در بخش تعاوني«شناخته است. در رابطه با 
اشـخاص خصوصـي هسـتند،     ،هـاي تعـاوني  كنندگان شـركت دهندگان و ادارهتشكيل

آيد كه البتـه ايـن   مالكيت در اين بخش نيز جزئي از مالكيت خصوصي به حساب مي
مالكيت به صورت مشاع بوده و همه صاحبانِ سهم در آن، چه كـم و چـه زيـاد،     نوع

به عبارت ديگر، از آنجـا   .)54- 55، ص1390داراي يك رأي هستند (حسيني بهشتي، 
كه مالكيت تعاوني اساساً در فقه شيعه وجود ندارد و اين اصل تنها بدون اشاره به نوع 

بايد بيان داشت كـه   ،آن را پذيرفته استمالكيت در بخش تعاوني، وجود مالكيت در 
نظـر قـرار    به نحو اشاعه مد البته ،اين اصل نيز مالكيت خصوصي در بخش تعاوني را

   داده است.
جداي از بحث مالكيت خصوصي كـه هـم در بخـش خصوصـي و هـم در بخـش       
تعاوني قابل ذكر است و در فقه شيعه نيز در رابطه با اصل آن اختلافي وجـود نـدارد و   

سـؤال اصـلي ايـن      2،در اصول مختلف قانون اساسي نيز به رسميت شناخته شده اسـت 
تحليل و استنباط نوع مالكيت در بخش دولتي اسـت. بـه بيـان ديگـر، از ايـن       ،پژوهش

جهت كه هر دو مالكيت دولتي و عمومي به بخش دولتي تعلقّ دارند، بايد بررسي كـرد  
د و يا اينكـه هـر يـك بـر مفهـوم و      نلالت داركه آيا هر دو نوع مالكيت بر يك مفهوم د

  د.  نمصاديق خاصي نظر دار
از منظر فقهي نيز محل تأمل است و از همين روي نيز سؤال فرعي اين  مسألهاين 

گونـه مالكيـت   كه آيا فقه شيعه سه مقاله تبيين رويكردهاي فقهي در اين ارتباط است
 ـ     ه طـور كلـّي بـر دو مالكيـت     خصوصي، دولتي و عمـومي را پذيرفتـه و يـا اينكـه ب

خصوصي و عمومي صحه گذاشته است؟ به عبارت ديگـر، منظـور فقهـا از مالكيـت     
باشد و يا اينكه مقصود ، مالكيت دولتي است كه قسمي از مالكيت عمومي مي7امام

گونـه مالكيـت مزبـور،    ايشان امر ديگري بوده است؟ همچنين در فرض پـذيرش سـه  
و چگونه از مالكيت خصوصـي و مالكيـت عمـومي     به چه معناست 7مالكيت امام
  شود؟متمايز مي

آيـا   در اينكـه  ـو عمومي از يكديگر  بنابراين، با توجه به آنكه تفكيك اموال دولتي 
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اين دو گونه اموال را بايد از يكديگر مجزا و تفكيك نمود و يا اينكـه اساسـاً بـه لحـاظ     

 عه و هم در قانون اساسي جمهـوري هم در فقه شيـ   ماهوي تفاوتي با يكديگر ندارند
اسلامي ايران امري قابل مناقشه و نيازمند تحليل و واكاوي دقيق است، اين نوشـتار بـر   

اي بـه بازشناسـي ايـن دو    آن است تا با رويكردي تحليلي و با مراجعه به آثار كتابخانـه 
و تبيين مالكيت از يكديگر بپردازد. بايد خاطرنشان ساخت كه تفكيك درست در تنقيح 

مالك انفال و اموال دولتي و عمومي، تعيين ضابطه و مـلاك مصـرف امـوال يادشـده را     
اثر مهم ايـن بازشناسـي نيـز آن اسـت كـه ضـوابط        ؛ چراكهتحت تأثير قرار خواهد داد

بـر خـلاف   هاي مزبور متفاوت خواهـد بـود.   تصرف در اين اموال در هر يك از ديدگاه
مالـك  به عنـوان يـك   يك متولي است و تنها دولت ي در مالكيت عموممالكيت دولتي، 

هـاي  نسـل حتـي   ،مالك عمـوم شـهروندان  در واقع در اين نوع مالكيت، . كندعمل نمي
(در ادامه، با تفصيل بيشتري به تبيين آثار و تبعات پذيرش هر يك از ايـن  بعدي هستند 

   .ها پرداخته خواهد شد)ديدگاه
اند، در حوزه انواع مالكيت به رشته تحرير درآمده عمده آثاري كه ،لازم به ذكر است

اند؛ بطوري كـه  گانه و پيامدهاي حاصل از آن بودهمعطوف به تبيين رويكرد مالكيت سه
كمتر فقيه يا انديشمندي به رويكرد مالكيت دوگانـه توجـه داشـته و سـعي در تبيـين و      

انـد نيـز آثـاري    م پرداختـه آن دسته از آثاري كه به رويكـرد دو   3تحليل آن برآمده است.
فقهي بوده كه به ارزيابي نظـم حقـوقي موجـود و تحليـل قـوانين و مقـررات موجـود        

ضمن تلاش براي تبيـين فقهـي هـر دو     ،اين در حالي است كه اين نوشتار  4اند.نپرداخته
كند كه قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران بـر مبنـاي رويكـرد        رويكرد، اثبات مي

ه تدوين شده و اداره هر آنچه را كه مالكيت خصوصي نداشـته باشـد، در   مالكيت دوگان
  داند.اختيار حكومت مي

در گام نخست به بررسي  ،در راستاي پاسخ به سؤال اصلي اين پژوهش ،ترتيببدين
كنـيم؛  پردازيم و ديدگاه فقها را در اين خصوص تبيين ميموضوع از منظر فقه شيعه مي

اه اصـلي موضـوع مالكيـت در نظـام حقـوقي ايـران اسـت و        كه فقه شيعه، خاسـتگ راچ
قانون اساسي، نيل به اقتصاد  44قانونگذاران اساسي نيز در مقام تدوين و تصويب اصل 
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قـانون   44در گـام بعـد، موضـوع را در پرتـو اصـل        5انـد. نظر داشته ناب اسلامي را مد
تيابي بـه مـراد و مقصـود    اساسي بررسي خواهيم كرد. در اين راستا با توجه به آنكه دس

بسـيار راهگشاسـت، در ابتـدا مشـروح مـذاكرات       ،قانونگذار اساسي در فهم مفاد اصـل 
قانون اساسي را تحليل خـواهيم كـرد و سـپس واكـاوي      44مجلس بررسي نهايي اصل 

نظر قرار خواهيم داد. در ادامه با عنايـت بـه اينكـه در ديگـر اسـناد       حقوقي اصل را مد
نين و مقررات عادي نيز به اين موضوع پرداختـه شـده اسـت، تـلاش     نظير قوا ؛حقوقي

گيـري و بيـان نظـر    به بررسي موضوع بپردازيم. نتيجـه  همخواهيم نمود تا از اين منظر 
  مختار نيز پايان اين پژوهش را رقم خواهد زد.

  در فقه شيعه مالكيت عمومي از دولتيبازشناسي  .1
الكيت دولتي و تفاوت آنها با يكديگر در فقـه  در رابطه با نسبت مالكيت عمومي و م

شيعه، دو رويكرد و نظرگاه قابل مشاهده است. بر مبناي يك رويكرد، مالكيت دولتي از 
مالكيت عمومي متفاوت بوده و در مقابل بر اساس رويكرد ديگر، مالكيت عمومي همان 

ك از ايـن  مالكيت دولتي است و تفاوتي در ايـن رابطـه وجـود نـدارد. پـذيرش هـر ي ـ      
آورد. در ذيـل  ها، آثار و تبعات متفاوتي را در شيوه تصرف اموال مزبور پديد ميديدگاه

هاي هـر يـك بـه طـور مسـتند      تلاش خواهيم نمود تا اين دو نظر و رويكرد و استدلال
  .تبيين شوند

  تفكيك بين مالكيت عمومي و مالكيت دولتي .1-1

ومي و مالكيت امام (دولت) هسـتند، بـه   فقيهاني كه قائل به تفكيك بين مالكيت عم
اند؛ يعني رواياتي را كه بـه عنـوان مثـال بـه     اختلاف تعبير در لسان روايات استناد كرده

اند را بر معناي مالكيت امام گرفته و رواياتي كه به تصريح كرده» فهو لامام المسلمين«...
معنـاي مالكيـت عمـومي     تصريح كـرده را بـه  » فهو لجميع المسلمين«... عنوان مثال به 

متفاوت از  ،»أو الدولة 7ملكية الامام«اند. در واقع طبق اين نظر مسلمين در نظر گرفته
باشـد و اولـي بـه مالكيـت دولتـي و دومـي بـه        مي »ملكية جميع (او عموم) المسلمين«

زنجـاني،   ؛ عميـد 183-203، ص3ق، ج1427نمايد (ايرواني، مالكيت عمومي اشاره مي
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البته در  ـروايات، مالكيت عمومي را   صدر با بررسي برخيشهيد به عنوان نمونه 
، 2، جق1349انـد (صـدر،   مورد اسـتنباط قـرار داده   ـ »اراضي خراجي و آباد«خصوص 

  توان به نمونه ذيل اشاره داشت: ). از جمله اين روايات مي69-73ص
اللَّهدبو عَلَ أبئنِ 7سع السنزِْلتَُها مم ادفَقَالَ و: »   و نْ هـ هو لجميعِ الْمسلمينَ لمـ

دعخْلَقْ بي نْ لَممل مِ ووالْي دعلاَمِ بِي الإْسخلُُ فدنْ يمل و موق، 1390(طوسي،  »الْي
 7از وضع اراضي عراق پرسيده شد، امام 7از امام صادق )؛109، ص3ج

د: آنها به همه مسلمانان، مسـلمانان حاضـر و آنهـايي كـه بعـد      پاسخ فرمودن
  آيند، تعلق دارد.  مي

دهنـد كـه هـر چيـزي كـه از      شيخ طوسي نيز بر اساس همين روايت چنين فتوا مي
منقـول   از آن امام جامعه است و اگر غيـر  ،دارالحرب گرفته شود، اگر از منقولات باشد

ا يؤخذ في دار الحرب يخرج منه الخمس فيكون كلم«باشد، به همه مسلمين تعلق دارد: 
لأربابه، و الباقي على ضربين: ما يمكن نقله الى دار الإسلام فهو للقـائم خاصـة، و مـا لا    

اي ديگـر  به عنوان نمونه .)314، صق1375(طوسي،  »يمكن نقله فهو لجميع المسلمين
ه قَالَ: قُلتْ لأبَِي ع«توان به اين روايت اشاره نمود: مي رَاء      7بداللَّـ ي شـ ف تـَرَى فـ كيَـ

لمين   ذلَـك  يبِيـع  و منْ« :أرَضِ الخَْرَاجِ قَالَ ي أَرض الْمسـ ، 3ق، ج1390(طوسـي،   »و هـ
 7امـام  ،در خصوص معامله زمـين خراجـي سـؤال كـرد     7از امام صادق)؛ 110ص

خريـد و فـروش كـرد؟     توان چيزي را كه به عموم مسلمانان است،فرمودند: چگونه مي
ق حـق عمـوم مـردم بـوده و     گر آن است كه اين نـوع امـوال متعل ـ  تمامي اين موارد بيان

  در همين راستا باشد. بايد مصرف آنها فقط 
قـائلين بـه ايـن     ،جداي از اين روايات كه ظهور در تعلق به عمـوم مسـلمين دارنـد   

تيـار دولـت اسـلامي قلمـداد     در تملـّك و اخ يعني انفال را  ؛اي اموال ديگرتفكيك، پاره
يسئَلُونَك عنِ «). تمسك به آيه نخست سوره انفال 81، ص2، جق1349اند (صدر، كرده

بگو انفال از آنِ خدا  ،كننداز تو در مورد انفال سؤال مي ؛»الأْنَفْالِ قلُِ الأْنَفْالُ للَّه و الرَّسول
است. مقصود از انفال، كليه اموالي  مسألهو برخي روايات ديگر مؤيد اين و رسول است 
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هاي طبيعـي  يك مفهوم وسيع، تمام ثروت است كه مالك شخصي براي آنها نيست و در
هـا و قعـر   هاي موات و قله كوهمانند زمين ؛كليه اراضي آزاد ،هاها و بيشهاز قبيل جنگل

صـي كـه وارث   هـاي بازمانـده از شخ  ييها؛ اموال منقولي كه مالك ندارد، مانند دارادره
اند و كليه اموال پادشـاهان كفـر در   ندارد و اموالي كه مالكان آن را به هر دليل رها كرده

اي از نمونـه  .)41، ص9ق، ج1389ي، يشـود (طباطبـا  شده را شامل ميهاي فتحسرزمين
 ثـُم إنَِّ للْقـَائمِ  ...«فرمايند: است كه مي 7اين دست روايات نيز كلامي از حضرت علي

ه  أمُورِ الْمسلمينَبِ ، 90ق، ج1403(مجلسـي،   »9بعد ذلَك الأْنَْفاَلِ الَّتي كاَنتَ لرسَولِ اللَّـ
بـوده، در   9كننده امور مسلمانان، انفال را كه در اختيار رسول خـدا مقام اداره)؛ 46ص

  اختيار خواهد داشت.

الكيـت دولتـي از لحـاظ    به هر ترتيب، هرچند در اين ديدگاه مالكيـت عمـومي و م  
ميان اين دو نوع  ،محتواي اجتماعي نظير يكديگرند، اما به لحاظ صوري و قالب حقوقي

برداري شود تا در شيوه بهرهمالكيت تفاوت وجود دارد و اين اختلاف شكلي موجب مي
هـايي پديـد آيـد (صـدر،     جامعه اسـلامي دارنـد، تفـاوت    يو همچنين نقشي كه در بنا

   .)83ص، 2ق، ج1349
و صـرفاً  آينـد  برخلاف اموال دولتي، اموال عمومي به تملكّ خصوصي در نمي :اولاً

اسـاس   بر ـ در صورتي كه منعي از سوي حكومت وجود نداشته باشد ـبرداري از آنها  بهره
همچنـين هرچنـد دولـت اسـلامي      .)همـان شود (مجاز شمرده مي ،حيازت و انجام كار

ا در همه موارد از حق نظارت برخوردار بـوده و بـا وضـع    ها نيست، اممالك اين ثروت
بخشـد و در  قوانين و مقررّات لازم، چگونگي استفاده مردم از اين منـابع را انتظـام مـي   
اسـتفاده از   ،صورتي كه اصل منبع در خطر نابودي و انقراض قرار گيرد با وضع قـوانين 

   .)63، ص1390، زاده)(نبي نمايد (كرمي و پورمندآنها را محدود مي
درآمدهاي ايجادشده از مالكيت عمومي بايد به وسيله دولت يـا ولـي امـر بـه      :ثانياً

ها، ترويج خـدمات درمـاني، تعمـيم    مانند تأسيس بيمارستان ؛مصارف جمعي و عمومي
توان آن را براي تأمين نيازهاي برسد و نمي ةالمنفعفرهنگ، احداث پل و ساير امور عام 

نقدي يا دادن سوبسيد به كالاي مورد استفاده  به صورت كمك ـتماع گروه خاصي از اج
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تواند به مصارف عمومي علاوه بر آنكه مي ،اختصاص داد؛ حال آنكه اموال دولتي ـ  آنان

كردن امكان اشتغال براي بيكـاران نيـز   هاي اجتماعي و فراهمبرسد، براي كمك به گروه
  .)345-346، ص1389نمازي،  ؛83-84، ص2ق، ج1349(صدر،  قابل مصرف است

تواند بدون اذن دولت اسلامي در آنچه در مالكيت دولت اسلامي هيچكس نمي :ثالثاً
تصرف نمايد و اين در حالي است كـه اسـتفاده مـردم از آنچـه جـزء امـوال        ،قرار دارد

عمومي قرار دارد، چنانچه دولت بر طبق مصلحتي ممنوعيتي به وجود نياورده باشد، بلا 
  ).63، ص1390، زاده)(نبي باشد (كرمي و پورمندع ميمان

  انگاري مالكيت عمومي و مالكيت دولتيكسان. ي1-2
انـد كـه   در تبيين معناي روايات مربـوط بـه انفـال بـر ايـن عقيـده       1امام خميني

در واقع،  .باشداختصاص اين اموال به جميع مردم به معناي مالكيت مشاعي مردم نمي
يچيك از افراد نيست و در جهت مصالح عموم مردم در همه اعصار اين اموال ملك ه

تك نيست كه تك امصلحت عموم نيز لزوماً بدين معن .گيرندبرداري قرار ميمورد بهره
افراد بتواند از آنها استفاده نمايد، بلكه استفاده در مواردي مانند جهاد، دفاع، آبادكردن 

ق، 1421خمينـي،  امام شود (ر اينها را شامل مييهاي برق و نظاها، تأسيس نيروگاهراه
ايشان بر اين باورند مواردي كـه در روايـات بـه عنـوان انفـال و ملـك        .)65، ص3ج

شده، همه از باب ذكر مصاديق است و متفاهم از مجموع روايـات آن  نام برده 7امام
رد باشد، عنوان واحدي است كـه منطبـق بـر مـوا    مي 7است كه آنچه مربوط به امام

شود و ملاك در همه يكي است و آن اين است كه هر چيزي (اعم از زمين زيادي مي
و غير زمين) كه صاحب و مالكي نداشته باشد، براي والي اسـت تـا آن را در مصـالح    

، 3تـا، ج خميني، بيامام ها نيز متداول است (مسلمانان مصرف نمايد و اين بين دولت
  .)41ص

فقها بر اين نظر هستند كه امـوال بـه دو دسـته تقسـيم     بر همين اساس نيز برخي از 
شوند: نخست اموال شخصى كه عرفاً و شرعاً متعلق بـه اشـخاص اسـت و ديگـرى     مي

هـاى عمـومى   امـوال دسـته دوم، ثـروت    .اموال عمومى كه متعلقّ به عموم جامعه است
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يفـه خـود   را به عنوان خل 7جامعه است كه خداوند براى استفاده عموم آفريده و امام
در زمين مشخص فرموده كه تحت سرپرستى و ولايت وى مورد استفاده قرار گيرنـد و  

هـاى  ها و كشورها متداول بوده است كه ثـروت اين همان چيزى است كه در تمام زمان
كه مربوط به شخص و فرد خاصى نبوده و هيچكس به عنوان تلاش  ـ  عمومى جامعه را

در اختيار حاكم جامعـه كـه    ـ  ن مالكيتى بر آنها نداردو كار خويش و يا ميراث از ديگرا
 ،انـد. بـر همـين اسـاس    دادهنمايندة مردم و نماد مجموعة افراد آن جامعه است قرار مى

ر اينهـا  ينظـا معـادن و   ،درياها ،هادره ،هاها، نيزارها، بيابانمانند اراضى موات، كوه ؛انفال
و در اختيـار مقـام    بـوده الكيت شـخص ن تمام اموال عمومى جامعه است كه تحت م نيز

  ).292، ص7و ج 207-208، ص1ج ق،1409(منتظري،  رهبرى امت اسلامى است
لازم به توضيح است در واقع، عدم وضوح مالكيت شخصيت حقوقي موجب شـده  
است تا برخي از فقها به مسأله مالكيت امام يـك نگـاه شخصـي داشـته باشـند و آن را      

دانند. به عبـارت ديگـر، علـت تفكيـك بـين مالكيـت دولتـي و        قسيم مالكيت عمومي ب
، انـد و متعلق به شخص امام دانسته» حيثيت تعليليه«عمومي آن است كه فقها، امامت را 

و قائـل شـويم كـه شخصـيت       6در نظـر بگيـريم  » حيثيت تقييديـه «ا چنانچه امامت را ام
نـاي تـدبير و اداره اسـت،    حقوقي امام مالك انفال است و ملك نيز در اين مقـام بـه مع  

آيد. بر اين اساس، اين روايات خود دال بر وحـدت مالكيـت امـام و    تعارضي پديد نمي
عمومي هستند و بنابراين، مالكيت امام از جنس مالكيت شخصي نيست و بلكـه نـوعي   

با شخصيت حقوقي خود مالك اين امـوال   ،يعني امام بما هو امام ؛سلطه و تصرف است
گيرد همان مالكيت عمومي است كه تحت تصرف و نظارت امام قرار مي شود و اينمي

سان، تصرف و دهد، مورد استفاده قرار دهد. بدينتا بر حسب مصالحي كه تشخيص مي
از آن امام و حاكم اسلامي است و بين مالكيت امـام   ـ  و نه ملكيت آنها ـمديريت انفال  

  .)145و  136-137، ص1388ي، و مالكيت عمومي هيچ تفاوتي نخواهد بود (سعد
مـال  «، »مال خدا«به اموال متعلقّ به جامعه،  :در لسان روايات ائمه ،طبق اين نظر

باشند. نده يك مفهوم ميرنيز اطلاق شده است و همه آنها دربردا» مال مسلمين«و » امام
مون و قام معه بنـو اميـة يخض ـ  «آمده است:  »نهج البلاغه«به عنوان نمونه در خطبه سوم 
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و بنى اميه بـا او [عثمـان] بپاخاسـتند و امـوال خـدا را      ؛ »خضمة الابل نبتة الربيع اللهمال ا

اموال عمومي را بـه   ،ترتيب بلعيدند و بدينبلعد، مىهمانند شتر كه گياهان بهارى را مى
 8امـام و اموال عمومي را به پيامبر اي از روايات كه خداوند نسبت داده است. نمونه

يخـرج  « :در خصوص غنيمت فرمودند 7امام صادق اين است كهه است نيز نسبت داد
ء و الانفال فهو خـالص  منه الخمس و يقسم ما بقى بين من قاتل عليه و ولىّ ذل. و اما الفى

كننـد و  خمـس را از آن جـدا مـى   )؛ 193، ص93ق، ج1403(مجلسي،  »9اللهلرسول ا
ا ف ـ  قسيم مىمابقى را در ميان رزمندگان و گردانندگان آن ت ويـژه   ،و انفـال  ئكننـد و امـ

ء يكون للملوك فهو خالص للامام و كلّ ارض خربة او شى«پيامبر خداست و يا فرمودند: 
هر زمين ويرانه يا چيزى كـه از   )؛133، ص4ق، ج1407(طوسي،  »ليس للناس فيها سهم
 232خطبه  همچنين در ويژه امام است و مردم در آن سهمى ندارند. ،آن پادشاهان است

كـه مـالى را از آن حضـرت     »زمعـة عبـداالله بـن   «نهج البلاغـه در خطـاب حضـرت بـا     
ء للمسـلمين  انّ هذا المال ليس لى و لا لك و انّما هو فى«كرد، آمده است: درخواست مى
اين مال نه از آن من و نه از آن توست، از همـه مسـلمانان اسـت كـه      ؛»و جلب اسيافهم

اموال عمومى را به همـه مسـلمانان نسـبت    سان و بدين استآورد شمشيرهاى آنهدست
  داده است.

همچنين اين دسته از فقها بر اين نظر هسـتند كـه روايـات مبنـي بـر اذن در احيـاي       
كسـى كـه   )؛ 152، ص7ق، ج1407(طوسـي،   »من احيا ارضا مواتا فهو له«اراضي مانند 
ولايى از سوى پيامبر خدا و  اى را احيا كند، از آن اوست. حكمي حكومتى وزمين مرده

ائمه از باب اعمال ولايت و حكومت بوده است (و نه ابـلاغ يـك حكـم فقهـى الهـى)      
ــري،  ــابراين .)37-39، ص8ج ق،1409(منتظ ــي ،بن ــات،   نم ــل رواي ــن قبي ــوان از اي ت

بودن حيـازت  بودن اين اموال (به معناي تعلق مالكيت اين اموال به مردم) و مباحعمومي
هـاي عمـومي از جملـه مباحـات و     استنباط نمود. به عبارت ديگر، تمـام ثـروت  آنها را 

به عنوان حاكم اسلامي كه مديريت انفال  9باشند و پيامبرمشتركات در زمره انفال مي
هاي جامعه را با حكم حكومتي خود به عنوان مبـاح و  به دست اوست، بخشي از ثروت

توانـد  مصالح امت اقتضا كنـد، حـاكم مـي    يا مشترك اعلام كرده است. در واقع چنانچه
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به استناد حكم ثانوي  مسألهاين  .تصرف در مباحات را نيز محدود و يا ممنوع اعلام كند
آن را  ،نيز نيست كه بگوييم اصل بر اباحه تصرف است و حاكم به لحاظ احكـام ثـانوي  

اختيـار   هـا در هاي عمومي آن است كه ايـن ثـروت  كند، بلكه اصل در ثروتممنوع مي
(سـعدي،   7سـازد وفق مصالح آن را مبـاح يـا محـدود مـي     ،حاكم اسلامي است و حاكم

  .)89، ص1388
بندي همه ادله موجود و فضـاي صـدور روايـات تفكيـك     با تحليل و جمع ،بنابراين

تـوان اظهـار داشـت كـه دولـت (امامـت) مالـك        مالكيت دولتي (امـام) و عمـومي مـي   
ناي مالكيت خصوصي نيسـت و بـا امـوال عمـومي نيـز      هاي انفال است كه بر مبثروت

در  دو مالكيـت  بهقائل  ،شدميمشهور نبا مخالفت  اگر تلقيسان، باشد. بدينيكسان مي
: يكي مالكيت خصوصي و ديگري مالكيت عمومي و چنانچـه بخـواهيم   شديماسلام مي

ومي، وحـدت  داريم كـه مالكيـت امـام و مالكيـت عم ـ    تنزل كنيم، بيان مي مسألهاز اين 
  ).147همان، صشوند (مالكيت عمومي حساب مي ،حكمي دارند و هر دو

بر اين اساس، فرق اساسى آشكارى بين اموالي كه ملك عموم مسلمانان بشمار رفته 
اند، وجود ندارد؛ زيرا هر دو از امـوال  و اموالي كه ملك امام يا دولت اسلامي تلقي شده

توانـد هـر دو را واگـذار كـرده و     ار دارد كـه مـى  عمومى بوده و در اختيار حكومت قـر 
شهيد صدر در اين  ،از همين رويحاصل آن را در جهت مصالح مسلمانان مصرف كند. 

مالكيـت عمـومي و دولتـي از لحـاظ محتـواي اجتمـاعي نظيـر        دارند كه رابطه بيان مي
ي ) و برخي ديگر نيز به وحدت بين اموال دولت ـ83، ص2ق، ج1349يكديگرند (صدر، 

   .)154، ص1379اند (مهدوي كني، و عمومي متمايل شده

  واكاوي حقوقي مالكيت دولتي و عمومي    .2
مالكيـت  «و » مالكيت در بخش دولتـي «در مجموعه قوانين و مقررات موجود، تعبير 

سان كه عبـارت نخسـت   قانون اساسي بكار رفته است؛ بدين 44تنها در اصل  ،»عمومي
هـاي دولتـي، تعـاوني و    مالكيـت در بخـش  «...كرده است: بخش آخر اين اصل تصريح 

و » دباش ـمحترم و مـورد حمايـت قـانون مـي     ،خصوصي با شرايط مذكور در ذيل اصل
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بخـش دولتـي شـامل كليـه     «...صدر اصل آمده اسـت:   ،عبارت دوم نيز در قسمت اخير

و در » مالكيـت عمـومي  «صنايع بزرگ، صنايع مادر و ... مانند اينهاست كه بـه صـورت   
اختيار دولت است. اين در حالي است كه در اصول ديگر قانون اساسي، قوانين عادي و 

تـوان  استفاده شده است كـه مـي  » اموال عمومي«و » اموال دولتي«نيز مقررات از عبارت 
  دانست.» مالكيت عمومي«و » مالكيت دولتي«آنها را به ترتيب ناظر بر 

صواب ماهيت موارد مزبور، در دو قسمت  بر اين اساس، به منظور فهم مقرون به
تلاش خواهيم نمـود تـا بـه طـور      ،پردازيم. در قسمت نخستبه بررسي موضوع مي

كلي و البته گذرا اصول مختلف قانون اساسـي، قـوانين عـادي و مقـررات را مـورد      
 44اشاره قرار دهيم و سپس در قسمت دوم، با توجـه بـه اهميـت و جايگـاه اصـل      

تنها اصلي است كه به طور خـاص در قـانون اساسـي بـه موضـوع       قانون اساسي كه
انواع مالكيت پرداخته و در رأس سلسله مراتب قوانين كشور قرار دارد، اين اصل را 

  .تحليل خواهيم كرد

  مالكيت دولتي و عمومي در پرتو اصول قانون اساسي، قوانين عادي و مقررات .2-1
، 44صـول قـانون اساسـي بـه غيـر از اصـل       تر بيان شد، در ساير اهمانطور كه پيش

قوانين عادي و مقررات از عبارات اموال دولتي و اموال عمومي استفاده شـده اسـت   
ترتيب كـه مقصـود   توان آنها را ناظر بر مالكيت دولتي و عمومي دانست؛ بدينكه مي

 نظر باشد و منظـور  ارگيري عبارت اموال دولتي، تعلق ملكيت آنها به دولت مدكاز ب
آن دسته از اموالي باشد كه ملكيت آنها به عمـوم مـردم اختصـاص     ،از اموال عمومي

  .دارد
باشـد را جـز در    ملـّي  از نفـايس  كـه  قانون اساسي، بناها و اموال دولتـي  83 اصول

 صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشند و مجلس شوراي اسلامي اجازه دهـد، قابـل  
و  عمـومي  اموال راجع به دعاوي قانون اساسي نيز صلح 139 ندانسته است. اصل انتقال
 و اطـلاع  وزيـران  هيأت تصويب به در هر مورد را موكول داوري بهآن  يا ارجاع دولتي
» يعمـوم ي هاثروت«از عنوان  يقانون اساس 45اصل همچنين دانسته است ... .  مجلس
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  : و مقرر داشته است كه كردهاستفاده 
رهاشـده، معـادن،    اي ـمـوات   يهـا نيزم ـ لي ـاز قب يعموم يهاانفال و ثروت

ها، ها، جنگلها، دره، كوهيعموم يهاآب ريها و سا، رودخانهاچهي، دراهايدر
، ارث بدون وارث و امـوال  ستين ميكه حر ي، مراتعيعيطب يهاشهي، بزارهاين

 اري ـدر اخت ،دشـو يمسـترد م ـ  نيكه از غاصـب  يالمالك و اموال عموممجهول
. دي ـاست تا بر طبق مصالح عامه نسـبت بـه آنهـا عمـل نما     يحكومت اسلام

   .كنديم نيرا قانون مع كياستفاده از هر  بيو ترت ليتفص
قانون اساسي نيز اموالي را كه صاحبان آن مشخص نيست در حكـم امـوال    49اصل 

  ه است: عمومي قلمداد كرده و بيت المال را محل چنين اموالي عنوان كرد
هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، دولت موظف است ثروت

هـا و معـاملات   كارياستفاده از مقاطعه از موقوفات، سوء استفاده قمار، سوء
ركـردن امـاكن فسـاد و    ئمباحات اصـلي، دا  هاي موات ودولتي، فروش زمين

صـورت   رد كنـد و در  ساير موارد غير مشروع را گرفته و بـه صـاحب حـق   
تحقيـق و   المال بدهد. اين حكـم بايـد بـا رسـيدگي و    نبودن او به بيتمعلوم

   د.ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شو
استفاده شده  »اموال مورد استفاده عموم« با عنوان يقانون مدن 25در ماده معنا  نيهم
  است: 

را كه مورد استفاده عمـوم اسـت و مالـك خـاص      ياموال تواندينم چكسيه
و  مهيو مدارس قد يعموم يانبارهاسراها و آبها و كاروانپل لياز قب ،داردن
كه مورد  ييهااست قنوات و چاه نيتملك كند و همچن يعموم يهاگاهدانيم

  استفاده عموم است. 
  را بكار برده است: »اموال دولتي«قانون، عبارت  نيهم 26ماده صورت،  نيهمبه 

و بالجملـه   [...] يانتفاعـات عمـوم   ايمصالح  يكه معد است برا ياموال دولت
و منافع  يمنقوله دولت به عنوان مصالح عموم ريآنچه كه از اموال منقوله و غ

اسـت   نيو همچن ـ سـت ين يقابل تملك خصوص ،در تحت تصرف دارد يمل
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 يشـهر  اي ـ هي ـناح اي ـ تي ـولا اي ـ الـت يبـه ا  يكه موافق مصالح عموم ياموال

   8باشد. افتهياختصاص 
 مالـك  كـه ي هسـتند  امـوال ي، عمـوم گفت امـوال   توانيم ،شد ذكروجه به آنچه با ت

مصـالح  اموال در راستاي  نياو دولت در  ستنديني خصوص تملكقابل  اخاص نداشته ي
هم شامل اموال منقـول و   ؛ملاحظه شد كهي، همانطور عموم. اموال تصرف دارد يعموم
 ادي ـ تـوان يم ـ زين »يوجوه عموم«ان از قسم اول، تحت عنو كه شونديم منقول ريغهم 
مقرر اين چنين » يوجوه عموم« فيكشور در تعر يقانون محاسبات عموم 13ماده . كرد

  : داشته است
ها و مؤسسات مربوط به وزارتخانه يهانهيعبارت است از نقد يوجوه عموم

و  يدولت ـ ري ـغ يو نهادهـا و مؤسسـات عمـوم    يدولت ـ يهـا و شركت يدولت
 ـ  يهابه سازمان مؤسسات وابسته ق حـق افـراد و مؤسسـات    مذكور كـه متعلّ

 يآن منحصـراً بـرا   لينظر از نحوه و منشـأ تحص ـ  و صرف ستين يخصوص
  .باشديموجب قانون قابل دخل و تصرف مه ب يمصارف عموم

توان بيان داشت كه ملاك تشخيص اموال عمـومي،  در مجموع، در اين خصوص مي
ي است كه به همين منظـور نيـز دو طريـق بـراي     تخصيص آن به منافع جمعي يا عموم

طريق قانوني: به اين مفهـوم كـه قـانون، انـواع      )تعيين مصاديق آن ارائه شده است: الف
خاصي از اموال را عمومي تلقّي كرده باشد كه در فصل سوم قانون مـدني بـه برخـي از    

يب كه امـوالي  ترترجوع به طبيعت ذاتي اموال: بدين )اين اموال تصريح شده است و ب
اي هسـتند كـه   ر اينها بطور ذاتي به گونـه يها، سواحل درياها و نظاها و جادهاز قبيل راه

، 1388توانند آنها را تحت تملك خويش درآورنـد (انصـاري و طـاهري،    اشخاص نمي
توان به شرح ذيل احصا نمود: سان نيز مصاديق اموال عمومي را ميبدين .)651، ص3ج
دريايي اموال عمومي  .2 .هاها و خيابانزميني يا وابسته به زمين از قبيل راه اموال عمومي .1

ماننــد اســلحه و  ؛امــوال عمــومي جنگــي .3 .هــاي ســاحلياز قبيــل ســواحل و ســرزمين
 .مدارس ها ومانند درمانگاه ؛المنفعهاموال عمومي عام .4 .استحكامات نظامي و ناوهاي جنگي

هـاي دولتـي   سـاختمان  .6از قبيـل رودهـا و جويبارهـا و    اي اموال عمومي رودخانـه  .5
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  .)همانهاي عمومي و آثار تاريخي (مانند كتابخانه ؛عمومي
تصرف دولت و حكومت در آنهـا   كهاند ي بشمار رفتهاموال» يدولتاموال «در مقابل، 

 1/9/1374اموال دولتي (مصوب جلسـه مـورخ    ينامه اصلاحآيين 2ماده است.  مالكانه
مؤسسات  ايها را اموالي دانسته است كه توسط وزارتخانه »اموال دولت«وزيران)، هيأت 

شود يا به هر طريق قانوني ديگـر بـه تملـك دولـت درآمـده يـا در       دولتي خريداري مي
كـرده   يرا از شمول اموال دولـت مسـتثن   يدولت يهااموال شركت ،نامهنييآ نيآيند. امي

 داشـته اسـت   بيانخود  اتياز نظر يكينگهبان در  ياست كه شورا يدر حال نياست. ا
 يهـا اصل مذكور را شـامل امـوال شـركت    ،نگهبان به اتفاق آرا يشورا ياعضا«... : كه
  .نگهبان) يشورا 17/9/1372مورخ  5606شماره  هي(نظر» داننديم زين يدولت

يـان دو  حقوقدانان با توجه به قوانين و مقررات، مبنا بر آنچه گذشت،  ،به هر ترتيب
در مـورد قسـم اخيـر، دولـت      .انـد دسته اموال عمومي و اموال دولتي تفكيك قائل شده

 ،آنها را به ديگري منتقل كند ،تواند بر اساس قوانين و مقرراتتصرف مالكانه دارد و مي
اما در مورد قسم نخست، تصرف دولت از باب مصالح عمومي و منافع ملي است و اين 

؛ كاتوزيـان،  46-47، ص1373صي نيست (جعفـري لنگـرودي،   ك خصواموال قابل تملّ
بودن اموال اشـاره كـرده   اي از قوانيني كه به عموميبه عنوان نمونه .)68-69، ص1388
نخسـت  مـاده  باشد كه مي 1341مصوب  ،ها و مراتع كشورشدن جنگليقانون ملّاست، 

ه و ص ـعر ،مـه قـانوني  ناز تاريخ تصويب اين تصويبا«آن، اين چنين مقرر داشته است: 
امـوال  «جـزء   ،هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشـور ها و مراتع و بيشهاعياني كليه جنگل

افـراد آن را   ،ولو اينكه قبل از اين تـاريخ  باشند،ميق به دولت محسوب و متعلّ »عمومي
حفـظ و احيـا و    همـين قـانون نيـز    2مـاده   .»متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند

قـرار داده  بـاني ايـران   به عهده سازمان جنگـل را برداري از آنها ع فوق و بهرهتوسعه مناب
 است.

قـانون تنظـيم بخشـي از     69توان به ماده مي» بودن اموالدولتي«همچنين در رابطه با 
   :اشاره كرد كه مطابق با آن مقررات مالي دولت

مؤسسات دولتـي   ها،اي كه براي استفاده وزارتخانهكليه اراضي، املاك و ابنيه
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از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نـام يـا   

به يكي از طرق قانوني تملك شده است  ،تابع مقررات و قوانين خاص است
شود، متعلـّق بـه دولـت    و يا به آن وزارتخانه يا مؤسسه خريداري شده يا مي

وري اسـلامي ايـران بـه عنـوان     بوده و در اسناد مالكيتي آنها نام دولت جمه ـ
گردد. تغيير دستگاه مالك با حق استفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي

ت وزيـران اسـت. كليـه اسـناد، سـوابق،      أبردار در هر مورد به عهده هي ـبهره
ي ي ـمدارك موجود مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارا

گيرد و در خصوص واگذاري حق استفاده از ار مي(اداره كل اموال دولتي) قر
) اين قـانون  89هاي مذكور مطابق بند (ب) ماده (هاي مازاد دستگاهساختمان

  اقدام خواهد شد.
، قانون اراضـي  27/4/1347مصوب  ،شدن آنقانون آب و نحوه مليقوانيني همچون 
ات شـهري و  قانون لغو مالكيت اراضـي مـو  ، 29/4/1354مصوب  ،مستحدث و ساحلي

قانون نحوه واگـذاري و  ، 5/4/1358مصوب شوراي انقلاب به تاريخ  ،كيفيت عمران آن
مصوب شـوراي انقـلاب در تـاريخ     ،اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران ياحيا
باشند كه از جمله اين قوانين مي 22/6/1366مصوب  ،شهري زمين قانونو  25/6/1358

ي چون اراضي داير، اراضي باير، اراضـي مـوات، اراضـي    ضمن ارائه تعريف از مصاديق
قابـل   از آنهـا، مـوارد   بـرداري بهـره ساحلي، جنگل و بيشه طبيعي و مرتع، نوع مالكيت، 

  ها را تعيين تكليف نموده است.شرايط و ترتيب واگذاريها، و ممنوعيت واگذاري

  قانون اساسي 44مالكيت دولتي و عمومي در پرتو اصل  .2-2
ستاي تحليل دقيق و صحيح از آنچه مراد قانونگذار اساسي در رابطـه بـا انـواع    در را

بوده است، در گام نخست، موضوع را از اين منظر بررسي كـرده و   44مالكيت در اصل 
درصدد نيل به اين  ي،قانون اساس 44با مراجعه به مشروح مذاكرات بررسي نهايي اصل 

  دهيم.وقي از اين اصل را مطمح نظر قرار ميتحليل حق آييم. در ادامه نيزمهم برمي

  قانون اساسي 44بررسي موضوع در مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي اصل  .2-2-1
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بپردازيم، بسيار مناسب است كـه   44پيش از آنكه به بررسي مشروح مذاكرات اصل 
انكـه  نحوه تصويب اين اصل را از منظر پيشنهاددهندگان آن مورد بررسي قرار دهيم؛ چن

  تواند در درك مباني حاكم بر اين اصل راهگشا باشد.اين امر مي
مجلـس بررسـي نهـايي     57و  56، 55قانون اساسـي در جلسـات    44پيرامون اصل 

مذاكراتي صـورت پـذيرفت    1358قانون اساسي در تاريخ هفتم، هشتم و نهم آبان سال 
اي نداشت ت موقت سابقهنويس دولدر پيش شود. اين اصلدر ادامه توضيح داده ميكه 

بار توسط گروه مربوط بـه تـدوين اصـول اقتصـادي و مـالي قـانون اساسـي        و نخستين
نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر اساس سه بخش استوار «شرح تنظيم شد: بدين
(اداره » كنددولتي، تعاوني و خصوصي. قلمرو و ضوابط هر يك را قانون معين مي است:

اين  .)1523، ص3، ج1364نگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، كل امور فره
رأي موافـق همـراه    31پيشنهاد در جلسه پنجاه و ششم به رأي گذاشته شـد و تنهـا بـا    

پيشـنهاد ديگـري در   در ادامـه،   .)1551همان، صنرسيد (گرديد و در نتيجه به تصويب 
همـان،  بيشتري مقررّ داشـت (  گرديد و اصل مزبور را با تفصيلارائه  44خصوص اصل 

) كه متن فعلي قانون اساسي، كاملاً مشابه اين پيشنهاد و در واقـع برگرفتـه از   1545ص
  .باشدآن مي

جداي از بحث مزبور، در خصوص قلمرو بخش دولتـي كـه در مـتن     ،به هر ترتيب
اشـكال و تـذكر    ،تنظيمي به تفصيل اشاره شده بود، بـه اسـتثناي برخـي مـوارد جزئـي     

ه حگردد و در واقع غالب نمايندگان بر پـذيرش محـدوده مزبـور ص ـ   اي طرح نميدهعم
گذارند. در اين رابطه تنها برخي نمايندگان با تمركز در مالكيت دولتي مخالفت كرده مي

در «صـورت مالكيـت عمـومي    بـه  44هاي ذكرشـده در اصـل   دارند كه داراييو بيان مي
همـان،  مركز يا عدم تمركز اصلاً نبايد مطـرح شـود (  قرار دارند و مسأله ت» اختيار دولت

  .)1538ص
اي را براي فعاليت بخش خصوصـي  حوزه ،برخي نيز با اشكال به اينكه متن تنظيمي

هاي بزرگ كشاورزي و دامداري و تجـارت  با درنظرگرفتن فعاليت .در نظر نگرفته است
بـودن مالكيـت   شـرعي خارجي در قلمرو بخش دولتي مخالفت كرده و با امعان نظر بـر  
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نمايند كه ممكن است دولت با سـرمايه زيـاد بتـدريج    خصوصي، اين گونه استدلال مي

تمام امور كشاورزي و دامداري را دست گرفته و به اين ترتيب عملاً بخـش خصوصـي   
همـان،  منحل شود و دولت، تمام امور را قبضه كند و به يك سوسياليست تبديل شـود ( 

هاي كشاورزي و دامـداري در قلمـرو   برخي نيز درج فعاليت ) كه البته1533-1536ص
نمايند كه بخش خصوصي با سرمايه كم خـود  بخش دولتي را به اين صورت توجيه مي

القاعده بايد در اختيار تواند چنين واحدهاي بزرگي را اداره كند و لذا اين موارد علينمي
   .)1538همان، صدولت باشند (

كه نمايندگان بـا عنايـت بـه اهميـت     » بازرگاني خارجي«ا همچنين است در رابطه ب
مسائل ارزي و تنظيم سياست دولت، به لزوم واگذاري اختيار آن به دولت اعتقاد دارنـد  

هاي گمركي و تنظيم مقـررات  گيرد را نيز با تعرفهو مواردي كه در اختيار مردم قرار مي
  .)1537همان، ص(  9نندداپذير ميساليانه سهميه و با نظارت دولت امكان

  تحليل حقوقي .2-2-2
هاي نظام اقتصادي ياد شده كه در از بخش دولتي به عنوان يكي از پايه ،44در اصل 

آن به مداخله مستقيم دولت در اقتصـاد اشـاره شـده اسـت و منظـور آنكـه، دولـت بـا         
ت درنظرگرفتن مصالح كلي و منافع جمعي، برخي از واحدهاي عمده اقتصـادي را تح ـ 

آورد و حتي اگر اين واحدها در اختيار اشخاص خصوصي باشـد از  انحصار خود در مي
از همـين روي   .)354، ص1، ج1388كند (هاشـمي،  آنها را تصرف مي ،كردنطريق ملّي

هـا،  اي از اقتصاد كشور در اختيار بخش دولتي قرار گرفتـه و وزارتخانـه  نيز بخش عمده
هاي اجرايي هستند كـه اداره امـور بخـش    ه دستگاهها و مؤسسات دولتي از جملشركت

  10صورت مستقيم و يا غير مستقيم بر عهده دارند. دولتي را به
 به صورت مالكيت عمومي در اختيـار  «برخي از حقوقدانان بر اين باورند كه عبارت

است كه اموال مزبور، ملك دولت نبوده و دولت موظف است آنها را  ابدين معن ،»دولت
در واقع همانطور كـه   .)369، ص1375در جهت مصالح عموم بكار گيرد (يزدي،  صرفاً

اين اموال متعلَّق حق عمـوم   ،در تبيين فقهي موضوع بيان شد، از منظر قانونگذار اساسي
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مردم بوده و دولت به عنوان نماينده مردم و بمنظور حفظ نظم و عدالت و جلوگيري از 
، ق1409اره اين اموال را بر عهده دارد (منتظـري،  اد ،هرج و مرج و تضييع حقوق مردم

  .)326-327، ص7ج
در اين اصل آنكـه در نظـام حقـوقي    » دولت«شايان توجه در فهم معناي واژه  مسأله

ها و يا نهادهايي كه جنبه دولتي ندارنـد،  هايي چون شهرداريايران برخي از اموالِ بخش
گانه يا قوه مجريه قرار دارنـد و ايـن   سهخارج از حيطه اختيارات دولت به معناي قواي 

نام بـرده و آنهـا را   » هاي عموميثروت«قانون اساسي نيز از  45در حالي است كه اصل 
رسد كه چنين اموالي خـارج از  دانسته است و لذا بنظر مي» حكومت اسلامي«در اختيار 

ر موضـوع، لازم  براي توجيه و تفسـي  ،اند. از همين رويقرار گرفته 44بندي اصل تقسيم
يم تـا  يتلقـي نمـا  » حكومـت «يعنـي   ؛را به معنـاي اعـم   44در اصل » دولت«است واژه 

بندي نظام اقتصادي به سه بخش دولتي و تعاوني و خصوصي جامع و مانع باشـد  تقسيم
اقتصادي را بايـد  اين بخش  ،بر همين اساس .)420، ص1386اسفاد و محسني،  (نجفي

 )گانـه و ب بخش دولتي به معناي يكي از قواي سه )ود: الفمشتمل بر دو قسم تلقّي نم
  بخش عمومي به معناي حكومت.

هاي قـانوني همچـون عـدم    توضيح آنكه در جمهوري اسلامي ايران، برخي از زمينه
هاي متعـاون مردمـي   قانون اساسي، مشاركت 100تمركز اداري (شوراها) موضوع اصل 

اي هاي انقلابي موجب پديدآمدن مجموعهنهقانون اساسي و برخي زمي 29موضوع اصل 
از واحدها و مؤسسات بزرگ اقتصادي به صورت مالكيت عمـومي شـده اسـت كـه در     
حيطه اختيارات حكومت قرار داشته و دولت به معناي خـاص كلمـه در اداره آن نقـش    

) كـه ايـن واحـدها و مؤسسـات در     364، ص1، ج1388اداري مستقيم ندارد (هاشمي، 
مؤسسـات و  «ادي كشور از جايگاه مهمـي برخـوردار بـوده و تحـت عنـوان      نظام اقتص

 ،قانون محاسبات عمـومي كشـور   5ماده  .شوندشناخته مي» نهادهاي عمومي غير دولتي
در اين رابطه به تعريف مؤسسات و نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي      1/6/1366مصوب 

پيشنهاد دولـت و تصـويب    پرداخته و فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها را موكول به
مجلس شـوراي اسـلامي نمـوده اسـت كـه مـاده واحـده قـانون فهرسـت نهادهـا و           
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نيز در همين راسـتا بـه تصـويب     19/4/1373مصوب  ،مؤسسات عمومي غير دولتي

رسيده است. مؤسسات اقتصادي تحت نظر مقام رهبري مشتمل بر بنيـاد مستضـعفان   
، بنياد شهيد انقلاب اسـلامي،  1خمينيامام د و جانبازان انقلاب اسلامي، كميته امدا

هـا و مؤسسـات تابعـه و    خـرداد، شـهرداري   15بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بنيـاد  
سازمان تأمين اجتماعي از جمله ايـن مؤسسـات و نهادهـا هسـتند كـه داراي ابعـاد       

  باشند.اقتصادي مي

  گيرينتيجه
اموال خصوصي، اموال دولتـي   توان به سه دستهبندي، اموال را ميدر يك تقسيم

كـه   هسـتند امـوالي   ،نمود. بر اين اساس، امـوال عمـومي  بندي و اموال عمومي طبقه
 ،متعلق به عموم اعضاي جامعه بوده و به گونه مستقيم در دسترس مردم قـرار دارنـد  

باشـد. بنـابراين،   برداري مردم از آنها تابع نظامات ويژه قانوني و دولتي مـي ولي بهره
اموال قابل تملك خصوصي نيسـتند و دولـت نيـز بـه نماينـدگي از مـردم و در       اين 

پـردازد. امـوال دولتـي    راستاي حفظ مصالح عموم به اداره و صيانت از اين اموال مي
نيز اموالي هستند كه بطور مستقيم در دسترس عموم قرار نداشته و دولـت خـود بـه    

لبته به معناي مالكيت اداري ا ؛داراي حق مالكيت است ،حقوقي تعنوان يك شخصي
يا حق توليت؛ يعني دولت در اداره اين اموال صرفاً با موانع قـانوني كمتـري مواجـه    

مصالح عموم را بايد در رابطه با ايـن امـوال در نظـر بگيـرد.      ،است و در هر صورت
بنـدي  مانند فروش سهام كارخانجات دولتي يا خودروهاي فرسوده. در يـك تقسـيم  

شوند و هر آنچـه كـه مالـك    به دو دسته خصوصي و عمومي تقسيم مي اموال ،ديگر
شـود. مالكيـت ايـن    خصوصي نداشته باشد، به عنوان مال عمومي در نظر گرفته مـي 

كه دولت در راستاي مصالح و منـافع   امعناموال عمومي در اختيار دولت است؛ بدين
ايـن امـوال را تعيـين    مردم در اين اموال تصرف كرده و ضوابط اسـتفاده ديگـران از   

  .  كندمي
مـوارد متعـددي وجـود     ،هرچند در منظومه قوانين و مقررات نظام حقوقي ايران
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قـانون اساسـي    44اند، اما اصـل  دارد كه به اموال عمومي و اموال دولتي اشاره كرده
اي است كه در رابطه با اين نوع اموال و مالكيـت آنهـا سـخن گفتـه     مهمترين مقرره
در مجلس بررسي نهـايي   44اساس، با توجه به مشروح مذاكرات اصل  است. بر اين

قانون اساسي كه در آن، تفكيك خاصي بين امـوال عمـومي و دولتـي و يـا مالكيـت      
دولتي و مالكيت عمومي نشده است و نيز با عنايت به اينكه طرح پيشنهادي ابتـدايي  

ا اصـلاحاتي جزئـي بـه    منتظري بوده است و اين طرح نيز ب هللاةياز سوي آ 44اصل 
تصويب نهايي رسيده است و همچنين همانطور كه در تبيين فقهـي موضـوع اشـاره    

ايشان در زمره فقهايي هستند كه قائل به عدم تفكيك بين اموال دولتي و امـوال   ،شد
تفـاوت مـاهوي    ،قـانون اساسـي   44توان اظهار داشت كه اصـل  عمومي هستند، مي

نظـر   عمومي و در نتيجه مالكيت دولتي و عمـومي مـد  خاصي را بين اموال دولتي و 
برداري از اين نوع اموال را در اختيار دولت (حكومـت)  قرار نداده و بطور كلّي، بهره

  دانسته است.  
، امـوالي  44به عبارت ديگر، موضوع مالكيت دولتـي يـا عمـومي منـدرج در اصـل      

ور حفـظ مصـالح عمـومي    كه براي استفاده تمـام مـردم آمـاده شـده و يـا بمنظ ـ      هستند
تواند آنهـا را  مي ،اند و دولت نيز از جهت ولايتي كه بر عموم مردم دارداختصاص يافته

اداره كند و به نمايندگي از مردم و در راستاي صيانت از اين اموال از آنهـا نگهـداري و   
و قانون اساسي نيز در همين راستا بـا اشـاره بـه انفـال      45مواظبت به عمل آورد. اصل 

دانسته » در اختيار حكومت اسلامي«هاي عمومي و ذكر برخي از مصاديق، آنها را ثروت
 شـود، اسـتفاده شـوند.   است تا مطابق با قانون كه حسـب مصـالح عمـومي تنظـيم مـي     

آن است كه جـداي   ،رسدترتيب، آنچه در اين خصوص مقرون به صواب بنظر ميبدين
فقها را بپذيريم، بايـد اظهـار نمـود كـه هـر دو       از آنكه به لحاظ مبنايي كدام يك از نظر

مالكيت دولتي و عمومي به لحاظ ماهوي تفـاوتي بنيـادين بـا يكـديگر نداشـته و همـه       
توان در زمـره امـوال عمـومي بشـمار آورد كـه      اموالي كه مالك خصوصي ندارند را مي

 مديريت و توليت آنها بر عهده دولت است تا بـر اسـاس مصـلحت مـردم بـه حفـظ و      
بايد خاطرنشان ساخت كـه رويـه قانونگـذار     ،در عين حالمصرف آنها مبادرت بنمايد. 
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قانون اساسي و نيز رويه قانونگذار عادي در قوانين عـادي و   44اساسي در غير از اصل 

همان رويكرد تفكيـك بـين    ،حتي مقررات متفاوت بوده است. در واقع، در اين موارد
يت دولتي و عمومي اخذ شده است و هـر جـا كـه    يعني مالك ؛اموال دولتي و عمومي

باشـند،  ني خصوص ـ تملـك قابـل   اخاص نداشته ي مالك اموالطبق معيارهاي مذكور، 
جزء اموال عمومي تلقّي شده و تصرف مالكانه دولت در آنها نيز ممنـوع اعـلام شـده    

حفظ آنها در راسـتاي مصـلحت عمـوم     ،وليت دولت در اين مواردؤچراكه مس ؛است
  ه شده است. دانست

به هر ترتيب، شايسته است قـوانين عـادي و مقـررات موجـود بـر مبنـاي رويكـرد        
مالكيت دوگانه بازتنظيم شده و ضوابط مصرف آنها نيز بر همين اساس مشخص شـود.  

اگرچه مطالعه و استنباط ضوابط و معيارهـاي تصـرف در امـوال     ،البته بايد توجه داشت
اما احصاي دقيق آنها در آثار موجـود   ،شوندقلمداد ميعمومي و دولتي امري بسيار مهم 

صورت نپذيرفته است؛ امري كـه انجـام آن نيازمنـد پـژوهش مسـتقل ديگـري بـوده و        
قـانوني بخـش دولتـي و بخـش      موجه و غير هاي غيرتواند از تصرفدستيابي به آن مي

  خصوصي جلوگيري كند. 
 

  هايادداشت
مقصـود از حيـازت،   «اين چنـين مقـررّ داشـته اسـت:     » حيازت«يف قانون مدني در تعر 146ماده  .1

  .»تصرف و وضع يد است با مهياكردن وسايل تصرف و استيلا

قانون اساسي نيز به مالكيت شخصي اشاره كرده كه باز هم بـر مالكيـت خصوصـي     47و  46اصول  .2

  دلالت دارد.

فـي الفقـه    يـة دروس تمهيـد  زاده)،يمحمدمهدي كرمي و محمد پورمنـد(نب  ك:ر.به عنوان نمونه،  .3
گـزارش بررسـي فقهـي مالكيـت نهادهـاي دولتـي بـر امـوال         «، الاستدلالي على المذهب الجعفـري 

 .68-69ص، دوره مقدماتي حقوق مدني: اموال و مالكيت؛ ناصر كاتوزيان، 1390، 63ص ،»عمومي

، »مسـتحدث  بر مسـائل  يهتك با يبتانفال در عصر غ يبررس«به عنوان نمونه ر.ك: حسينعلي سعدي،  .4

؛ 137-147ص؛ 7دانشـگاه امـام صـادق    يـات فقـه و حقـوق، دانشـكده اله    يشگـرا  يرساله دكتر

، شـكورى، ابـو آل   و ابوآل صلواتىمحمود ، ترجمه مبانى فقهى حكومت اسلامىمنتظري،  حسينعلي
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 .37-39، ص8و ج 326-327، ص7و ج 335، ص6و ج 207-208، ص1ج

برخي از نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي در رابطه با اصل  ه،بر اساس همين ديدگا .5

ا ورزند كه بايد نظام اقتصادي جديدي در اين اصل بنيان نهاده شود ت ـبر اين مسأله تأكيد مي 44

ناي نظام بداري گذشته و معناي ابطال نظام سرمايهمشخص شود كه اقتصاد جمهوري اسلامي به 

هاي نظام اقتصادي جديد با نظام اقتصـادي زمـان طـاغوت    ن روي نيز تفاوتجديدي است و از همي

حجتـي   وشـيرازي   بايد در اين اصل گنجانده شود (اداره كل امور فرهنگي (طاهري اصفهاني، رباني

ورزنـد بـر اينكـه    )؛ چنانكه حتي برخي نمايندگان اين مجلـس اصـرار مـي   1545، ص3كرماني، ج

دارى يهنظامى است مستقل و نه سرما پايه اقتصاد اسلامى است كه اصول مندرج در اين فصل بر«

-1563ص، 3(اداره كـل امـور فرهنگـي، حجتـي كرمـاني، ج      گيري شـود رأي» و نه ماركسيستى

ن اساسـي  قـانو  44از جمله پيشنهاداتي كه در رابطه با نحوه تـدوين اصـل   ). علاوه بر اين، 1562

ترتيب كه در اصـل نخسـت آن، ابتنـاي    جزّا بود؛ بدينبه دو اصل م 44مطرح گرديد، تبديل اصل 

هاي فردي اعلام شـود و  نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بر پايه پذيرش عدالت اجتماعي و آزادي

) كـه  1545داري و فئودالي محكوم و مردود اعلام گـردد (همـان، ص  در اصل ديگر، نظام سرمايه

ياز بود، نه براي تصويب اصول قانون اساسي مورد البته مورد موافقت اكثريت دوسوم نمايندگان ك

 قرار نگرفت و رد شد.

حيثيت تقييديه و تعليليه دو اصطلاح در علم اصول فقه اسـت. چنانچـه صـفتى دخيـل در ثبـوت       6.

حيثيـت  «به آن  ،م، همان صفت باشداي كه موضوع اصلى حكگونهبه ؛حكمى براى يك موضوع باشد

د و موضـوع  ر آن صفت دخالتى در موضوعيت بـراى حكـم نداشـته باش ـ   شود و اگگفته مي» تقييديه

  گردد.اطلاق مي» حيثيت تعليليه«به آن  ،اصلى، موصوف به آن صفت باشد

بررسي انفال در عصـر غيبـت بـا    «حسينعلي سعدي، ك: .ر ،براي توضيحات مفصل در اين خصوص .7
م انشـكده الهيـات دانشـگاه امـا    ، رساله دكتري گـرايش فقـه و حقـوق، د   »تكيه بر مسائل مستحدث

 .)137-147، ص7صادق

اراضـي  «) مقرر داشته اسـت:  1345قانون شهرداري (مصوب  96ماده  6گفتني است كه تبصره  .8

ها و نهرها ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانهروها و خيابانها و پيادههاي عمومي و ميدانكوچه

هـاي معـابر عمـومي    هاي عمومي و درختي و گورستانهاي عمومباغ ب شهرها وو مجاري فاضلا

مالكيـت   ملـك عمـومي محسـوب و در    ،واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عمـوم اسـت  

اگرچه به نسبت قانون مدني، قانون خاص بـوده و مخصـص مقـررات     ؛اين قانون .»شهرداري است
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شدن آن سـخن  توان از نسخساسي ميقانون ا 45ا با توجه به مغايرت آن با اصل ام ،معارض است

قـانون شـهرداري)    96قانون اساسي) ناسخ خاص مقـدم (مـاده    45چراكه عام مؤخر (اصل  ؛گفت

  است.

اي بـه عنـوان بخـش    حوزه گسـترده  ،له لازم به ذكر در اين خصوص آن است كه در صدر اصلأمس .9

كـه  جـداي از آن  ،بخـش دولتـي   ي از اختيارات بـه يدولتي عنوان شده است كه واگذاري چنين قلمرو

شود، مشكلات بسياري از جمله عدم كارايي را نيـز در  بودن نظام اقتصادي را موجب ميشائبه دولتي

آورد. لذا شايسته آن بوده است كه از نقش مالكيـت و مـديريت مسـتقيم بخـش     اين بخش پديد مي

گشت؛ ن افزوده ميش نظارتي آشد و بر نقدولتي در مواردي كه اين ضرورت وجود ندارد، كاسته مي

 واقع شد. نيز اين امر 44هاي كليّ اصل چنانكه در سياست

مصـوب   ،قانون مديريت خدمات كشـوري  5و  4، 2، 1براي ديدن تعاريف موارد مذكور، ر.ك: مواد  .10

  .18/7/1386سال 

  منابع و مĤخذ
وح مـذاكرات  صورت مشـر اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسـلامي،   .1

تهـران: اداره كـل امـور فرهنگـي و روابـط عمـومي       ، 3ج، ي قانون اساسييمجلس بررسي نها
 . 1364مجلس شوراي اسلامي، 

، ;مينـي ختهران: مؤسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام    ، 3ج، كتاب البيعاالله، روحسيدخميني، امام  .2
 .تابي

، ;و نشـر آثـار امـام خمينـي     ، تهران: مؤسسه تنظيم3، جكتاب البيع، ---------------- .3
 ق. 1421

مجموعــه دانشــنامه حقــوق: دانشــنامه حقــوق  انصــاري، مســعود و طــاهري، محمــدعلي،  .4
  .1388، 3، تهران: انتشارات جنگل، چ3)، ج3خصوصي(

، 2چ نـا، ، قم: بـي 3، جفي الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري تمهيديةدروس  ايرواني، باقر، .5
 .ق1427

، تهـران: كتابخانـه   متوسط شرح حقوق مدني: حقـوق امـوال  محمدجعفر،  جعفري، لنگرودي، .6
 .1373، 3گنج دانش، چ

هاي شهيد مظلوم آيةاالله جاودانه تاريخ؛ آشنايي با افكار و انديشهحسيني بهشتي، سيدمحمد،  .7
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